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ستاى غالة هزدم جْاى  ٍحتي ٍرد ٍ خاص است كِ ستاًشد ػامّایي  یكي اس ٍاصُ گفت  تایذدر تحج شفاػت، 

ت، ٍاصُ شفاػت، شفيغ ٍ هختلف ٍ گًَاگًَي اس اشكالاگَى تا هختلف ٍ هذاّة ٍ ادیاى گَىی اس هلت ّا

ای در هياى هسلواًاى خصَصاً شيؼِ رسَخ كزدُ كِ ّز كجا  هخصَصاً ػقيذُ تِ شفاػت تِ اًذاسُ ،شافغ است 

. آٍرد تزٍین ٍ اس ّز كسي تپزسين ایي ػقيذُ را اس ػقایذ هسلن خَیش تِ حساب هي

ث لغَی ، لذا اتتذا تِ هثاحتياى گزدد عتحج شفاػت تِ عَر جام سؼي شذُ است كِ پایاى ًاهِدر ایي 

ٍ ایي كِ شفاػت اس هٌظز گذشتگاى ٍ آیات ٍ رٍایات قزآى كزین  ُى پزداختُ آشفاػت ٍ هحَرّای ٍاتستِ ب

تحج در هَرد ایي كِ آیات هزتَط تِ شفاػت كذاهٌذ؟ ٍ چِ ارتثاعي تا آى  ّوچٌيياست ٍتياى شذُ چگًَِ 

كٌٌذ، تياى ٍ تشزیح فضای آیات هزتَط تِ شفاػت، شزایظ  دستِ آیات دارًذ كِ هسألِ شفاػت را ًفي هي

كٌٌذگاى چِ هَاردی ّستٌذ؟  تأحيز شفاػت ٍ شزایظ شفاػت شًَذُ ٍ شفاػت كٌٌذُ ٍ تياى ایي كِ شفاػت
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  مقدمه

يكي از مزايايي كه خداوند تبارك و تعالي به مؤمنان اختصاص داده است اين است كه اگر شخص مؤمن ، 

و سوء عقاب و  ايمان خودش را تا هنگام مرگ حفظ كند و مرتكب گناهاني نشود كه باعث سلب توفيق

به عذاب » اگر با ايمان از دنيابرود « سرانجام ، شك و ترديد يا انكار و جحود نشود و خلاصه در يك جمله 

ابدي مبتلا نخواهد شد و جهنم برايش ابدي نخواهد بود و گناهان كوچكش به واسطه اجتناب و دوري از 

ه كامل و مورد قبول پروردگارش ،آمرزيده مي گناهان كبيره ، بخشوده شده و گناهان بزرگش به وسيله توب

گردد و اگر موفق به چنين توبه اي نشد، تحمل گرفتاري ها و مصائب دنيا بار گناهانش را سبك مي كند و 

ودگي هاي گناهان سختي هاي برزخ و مواقف آغازين رستاخيز ناخالصي هايش را مي زدايد و اگر باز هم از آل

تجلي بزرگترين و فراگيرترين رحمت الهي در اولياي خدا به ويژه كه مظهر )شفاعت ( هپاك نشد به وسيل

  .مي باشد ، از عذاب دوزخ نجات خواهد يافت شيبيت گرام رسول اكرم و اهل

 أَن عسى لَّك ناَفلَةً بِه فَتَهجّد اللَّيلِ ومنَ "اسراء سوره 79درآيه  كه» مقام محمود «به حسب روايات فراوان ، 

ثَكعبي ّكبا رقَامم ّحاموده وآله وسلم وعده داده شده ، يدر قرآن كريم به رسول اكرم صلي االله عل آمده" م

"ولسَوف يعطيك ربك فَترَضَي"همين مقام شفاعت است و نيز آيه شريفه
اشاره با آمرزش الهي است كه به . 1

نهايي ترين بنابر اين ، بزرگترين و . شود  واسطه شفاعت آن حضرت شامل حال كساني كه استحقاق دارند مي

اميد مؤمنان گنهكار ، شفاعت است ولي در عين حال نبايد از مكر الهي ايمن شوند وبايد هميشه بيمناك 

باشند كه مبادا كاري از آنها سر زده باشد يا سر بزند كه موجب سوء عاقبت و سلب ايمان ، در هنگام مرگ 

رسوخ پيدا كرده باشد كه العياذ باالله با بغض گردد و مبادا علاقه به امور دنيوي و مادي به حدي در دلشان 

خداي متعال از اين جهان بروند به آن جهت كه مي بيند اوست كه به وسيله مرگ ، بين او و محبوب ها و 

قيامت اسلامي،شفاعت شافعان درروزدرمذاهب  مسلمپس يكي از عقايد . معشوق هايشان جدايي مي افكند 

دين شفاعت درموردافرادي صورت مي گيردكه پيوندخودرابه طوركلي با.ردست كه به اذن الهي انجام مي گيا

عضي گناهان به بركت شفاعت آلودگي به بارندكه باوجوددخداي متعال قطع نكرده وقابليت آن را

ي باهم دارندودرهردوموردآن رابطه تنگاتنگازآنجاكه شفاعت وتوسل .رحمت حق مي شوند شافعان،مشمول

ندتبارك وتعالي مدنظرمي باشدوخلاصه آنكه طلب شفاعت ونزديكي به خداوتقرب 

 . كارمطلوبي است)ص(يامبراكرمازپ
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 ٥ضحي آيه . 
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تاريخ،مسلمانان باالهام ازآيات شفاعت وتوسل ازآن حضرت تقاضاي  هم درطول ايشان بعدازحيات حتي

 اي براي تقرب ونزديكي به خدا قرارميدادندواكنون هم به آن عمل وسيلهت مي كردندوايشان راشفاع

به خدانزديك شودحال اين تواندبدون وسيله كه انسان مادي نمي كنندوبه كرات درقرآن كريم امرشدهمي

نماز وحج  ياميتواندعبادات وكارهاي نيك مثلپيامبران ومعصومان ،اولياي خداباشديا محبتوسيله ميتواند

عت توضيح خواهم دادولازم است شفاوروايات مطالبي راهم پيرامون بااستنادبه آيات  بنابراين.واعمال خيرباشد

يادآوري كنم كه مقصودازمذاهب اسلامي،مذاهب فقهي اسلامي نيست بلكه مذاهب كلامي است كه عبارتنداز 

                                                                                                                                          .اشاعره،معتزله ،شيعه وحتي مرجئه
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  :مسالهتبيين . 1

گيريم و اگر  شفاعت يكي از اموري است كه ما آن را براي رسيدن به مقصود به كار بسته و از آن كمك مي  

ه مي از آن استفادزيرموارد استعمال آن را آمار گيري كنيم خواهيم ديد كه به طور كلي در يكي از دو مورد 

البته نه هر نفعي ،كنيم ، يا در مورد جلب منفعت و خير آن را به كار مي بنديم و يا در مورد دفع ضرر و شر 

چون ما هرگز در نفع و ضررهايي كه اسباب طبيعي و حوادث آن را تأمين مي كند از قبيل  ،و نه هر ضرري

نمي شويم و توسل ما به اسباب غير گرسنگي ، عطش ، حرارت ، سرما ، سلامتي و مرض متوسل به شفاعت 

احكام  طبيعي و شفيع قرار دادن آن ها ، تنها در خيرات و شروري است كه اوضاع قوانين اجتماعي و

چون در دايره حكومت .مستقيم پيش مي آورد   غيرو به طور مستقيم يا عمومو حكومت يا به طور خصوص

كم و محكومي احكامي از امر و نهي هست كه اگر از يك سو و عبوديت و اطاعت از سوي ديگر در هر حا

محكوم و رعيت به آن عمل كند آثاري از قبيل مدح زباني و يا منافع مادي از جاه و مال در پي دارد و اگر با 

آن مخالفت نموده و از اطاعت سرپيچي كند آثاري از قبيل مذمت زباني و يا ضرر عادي و معنوي در پي دارد 

به عبارتي روشن تر اگر . اني بخواهد به كمال و خيري برسد متوسل به شفاعت مي شود بنابر اين اگر انس

شخصي بخواهد به ثوابي برسد كه اسباب آن را تهيه نديده و از عتاب و مخالفت تكليفي خلاص گردد بدون 

به مورد  گردد و شفيع عاملي از عوامل مربوط آن كه تكليف را انجام دهد ، در اينجا متوسل به شفاعت مي

شفاعت و مؤثر در رفع عقاب را به عاملي ديگر غلبه مي دهد حال آن عامل يا صفتي از صفات مولاست يا 

  . صفتي از صفات عبد است يا از صفات خودش 

شفاعت آناني كه نزد خداوند آبرومندند . اسلامي، شفاعت شافعين در روز قيامت است پس يكي ازاصول مسلم

ا دست ضعيفي را كه افتاده است بگيرند وبلند نمايند و شفاعت گاهي اسير جهنمي و صاحب قوه و قدرتند ت

درجه شخص بهشتي را بالاتر مي را كه گرفتار است از غل و زنجير دوزخ و عذاب بيرون مي آورد و گاهي 

  .برد

د شفاعت مي گوييدشفاعت محمومي فريبيد ار اباجعفر،شما مردماي  امام باقرعليه السلام گفت ن بهايمابو

داشتن عفت !اي ابوايمن واي بر ت:اش تيره گشت وفرمود حت شدكه رنگ چهرهحضرت چنان نارا. محمد

صلي االله شفاعت محمد حتماً به مت راببينياگر صحنه هاي هول انگيز قيا! فريفته است ؟شهوت، توراو شكم
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كه مستوجب آتش باشد ؟  ، آيا شفاعت جز براي كسي استواي برتو.لم نيازپيداخواهي كردعليه وآله وس

هيچ كس از اولين و آخرين نيست مگر آن كه در روز قيامت به شفاعت محمد صلي االله عليه و : آنگاه فرمود 

  1.آله وسلم نيازمند است

  :بحث ضرورت. 2

  :باتوجه به ضرورت مبحث شفاعت مي توان به دلايل زير اشاره كرد

  حكمت شفاعت . يك

اي انسان آن است كه اگر از دستورات خداوند متعال نافرماني كند به طور نخست بايد دانست از ويژگي ه

طبيعي احساس جدايي مي كند هرچند راه توبه باز است و به طور مستقيم مي تواند از خداوند آمرزش 

بسياري از افراد از نافرماني خود شرمنده بوده و از توبه شكستن احساس نااميدي مي كنند لذا از . بخواهد 

جا كه تمام افعال خداوند بر اساس حكمت و مصلحت استوار است ، گشودن باب شفاعت به روي گنهكاران آن

  :ها در زمينه شفاعت عبارت است از  بعضي از حكمت. با شرايط خاص بر همين اساس است 

  : ايجاد روزنه اميد و مبارزه با روح يأس .  1-2

به دنبال آن روح كاب گناهان مهمي مي شودوسبب ارت،كه غلبه هواي نفسآيدي ازمواردپيش مي بسياردر

يأس و نااميدي بر كساني كه مرتكب آن گناهان شده اند غلبه مي كند و اين يأس آنها را به آلودگي بيشتر و 

زيرا آنها فكر مي كنند آب از سرشان گذشته است بنابر اين چه يك وطه ور شدن در گناهان سوق مي دهدغ

اعتقاد به شفاعت ، پديد آورنده روزنه اميد در دل گنهكاران . فرقي نمي كند ،ب وجب باشد و چه صد وج

اعتقاد به شفاعت . به هر حال هر انساني در طول زندگي خود گرفتار گناهان و لغزش هايي مي شود . است 

نزده سبب مي شود كه فرد گنهكار اميدوار باشد كه گناهان براي او سرنوشت قطعي و غيرقابل تغيير رقم 

هم سنخ شدن با  است و او مي تواند با جلب رضايت خداوند از طريق اجتناب از گناه و عمل به دستورات او و

رحمت و مغفرت الهي را تا روز قيامت به روي خود باز نگه دارد و از شفاعت آنان بهره  ابواباولياي الهي ، 

  .  مند گردد

او يا لغزش هاي احتمالي اش براي او سرنوشت قطعي  اگر انسان گنهكار معتقد باشد كه گناهان گذشته

نامطلوبي پديد مي آورد و به هيچ وسيله اي نمي توان آن را تغيير داد؛ ممكن است دچار يأس و نااميدي 

ديگر چه سود كه نيمه باقي مانده عمرم : شده و روزبه روز بار گناه خود را سنگين تر كند و چنين بينديشد 
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  ٤٨٠ص / ٦ج / بحار ا�نوار. 



٦ 

 

شفاعت دري از رحمت الهي است كه به سوي . راه سازم و از لذت گناهان چشم بپوشم را با رنج طاعت هم

  .انسان گشوده شده تا او را از خطر يأس و نااميدي نجات دهد و به آينده اميدوار سازد 

  : تشويق به انجام وظايف . 2- 2

د را در جهت تحصيل نويد به شفاعت و قرار دادن شروطي براي آن ، سبب مي شود انسان تلاش و سعي خو

آنها به كار بندد زيرا شفاعت تنها شامل حال كساني مي شود كه در دنيا با انجام دادن وظايف و دستورات 

الهي ، رشته پيوند خود را با خدا و اولياي الهي محكم كنند يعني بر خلاف گمان عده اي كه اعتقاد به 

انگيزاننده در برمسؤوليت مي دانند ، شفاعت عاملي  شفاعت را موجب جرأت افراد بر گناه و سر باز زدن از

  . جهت عمل به وظايف و ترك گناهان و ايجاد رابطه با خدا و اولياي الهي است 

  شفاعت پاداش صالحان . 3- 2

شفاعت هديه و جايزه اي است براي كساني كه عقيده و « : در بيان يكي از حكمت هاي شفاعت آمده است 

اين سخن باتوجه به شرايط شفاعت روشن تر مي شود » د رضايت خداوند بوده استعمل آنان در دنيا مور

زيرا ميان كسي كه توشه اي جز مخالفت ، عصيان و كفر نسبت به خداوند ندارد فرق است با كسي كه سعي ،

لكن گاهي هم دچار خطا و لغزش شده  ،و تلاش او در جهت جلب رضايت خدا و حركت در مسير او بوده

فاعت هديه و جايزه اي به چنين انسان هايي است تا به سبب عقيده و عمل نيك آنها ، لغزش ها و ش.است 

  .گناهانشان بخشوده شود

  حكمت وساطت اولياي خدا . دو

  : گزينش بندگان صالح به عنوان سبب و واسطه فيض بر اساس حكمت و مصالحي است 

  بزرگداشت اولياي الهي . 1- 2

ه عنوان واسطه هاي فيض مغفرت ، در حقيقت نوعي تكريم و تجليل از كساني است برگزيدن اولياي الهي ب

كه تمام عمر خود را در مسير عبوديت و بندگي حضرت حق و جلب رضايت او به كار بسته اند ، به همين 

همه مؤمنان ، شهيدان ، .جهت هركس در درگاه الهي مقرب تر باشد از شفاعت بيشتري برخوردار خواهد بود 

عالمان رباني ، اوصيا ، ملائكه ، امامان معصوم عليهم السلام و پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله وسلم شفاعت 

مؤمن « : امام باقر عليه السلام در مورد شفاعت مي فرمايند . مي كنند لكن ميزان شفاعتشان يكسان نيست 

پس تكريم اولياي » يا براي قومشونواده اش يا براي خا ،به اندازه عمل خود شفاعت مي كند يا براي دو نفر
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الهي به ميزان درجه عبوديت و بندگي آنان است ،هر اندازه شفيعان از مرتبه بالاتري از قرب برخوردار باشند 

  .ميزان شفاعت و تكريم آنان بيشتر است 

  

  اثر سازنده در هدايت مردم . 2- 2

، عالمان و شهيدان به عنوان شفيعان روزرستاخيز ،  پيامبران ، اوصيا همچوناي هدايت قرار دادن اسوه ه

مشروط كردن شفاعت به . موجب مي شود كه آنان هرچه بيشتر در كانون توجه و اقبال مردم قرار گيرند 

وجود رابطه معنوي و هم سنخي عقيدتي و عملي ميان شفيعان و شفاعت شوندگان ، موجب الگوگيري از 

مسلماً كسي كه اميد به . ي را در سعادت و رستگاري انسان ها دارد و نقش تربيتي مهم مي شودشان اي

شفاعت دارد سعي مي كند به نوعي اين رابطه را برقرار سازد و كاري كه موجب رضايت آن هاست انجام دهد 

در روايات نيز بر محبت پيامبر اكرم و امامان معصوم .و پيوند هاي محبت و دوستي را تا آخر ادامه دهد 

سبب شيفتگي و همگونگي با زيرامحبت وپيوندعاطفي،.درشفاعت تأكيدشده است نقش آنانالسلام و  عليهم

  .آنان در عقايد و راه و روش عملي است 

  : تجلي رابطه دنيوي . 3- 2

شفاعت اولياي الهي ، در .همان گونه كه اعمال در آخرت تجسم مي يابد ، روابط نيز مجسم خواهد شد 

ي اند كه اينان كسان. ه معنوي و هم سنخي روحي شفيعان و شفاعت شوندگان است حقيقت جلوه گري رابط

هدايت گري اولياي الهي قرار گرفته و با آنان در مسير اطاعت و بندگي خداوند  تاثيردر زندگي دنيوي تحت 

  .اند رسيده وهمرازيباآنان  ازهمراهي اي هم عقيده و همراه بوده و به درجه

  :بحث پيشينه

اما موضوع . ر كه گفته شده اين موضوع قبل از دين اسلام در ميان ملل و نحل مطرح بوده استهمانطو

ها بعد از عصر حضور ائمه معصومين مورد اتفاق مسلمين بود و تنها  تا قرن،شفاعت در ميان مسلمانان 

اين كه معتزله گردد كما  كه آيا شفاعت موجب علو درجات و زيادي ثواب مي ،اختلاف در معناي شفاعت بود

اعم از دفع به تنهايي يا دفع و رفع با (له  به آن اعتقاد داشتند يا اينكه موجب سقوط عذاب از مشفوع

تيميه مورد انكار قرار گرفت و سه قرن بعد  از قرن هشت هجري اين موضوع توسط ابن.شود مي) همديگر

  .تيميه را ادامه داد االله در دنيا، راه ابن محمد بن عبدالوهاب ضمن قبول شفاعت و حرمن استشفاع از اولياء
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بت به شيوه عملكرد هاي خود هم نسبت به اصل موضوع شفاعت در آخرت و هم نس متكلمان شيعي در كتاب

  .اند هر كدام با روشهاي نقلي يا عقلي، آرائي اظهار داشته ،شفاعت در آخرت

  

ليكن خلاف است . است و خلافي در آن نيست وقوع شفاعت اجماعي ":دمي فرماين عبدالرزاق لاهيجي حكيم

و يا به معني  -كما هو ذهب معتزله -كه شفاعت  به معني طلب زيادتي ثواب است براي مستحقان ثواب

چه اگر . و حق معني دوم است "است -كما هو مذهب غيرهم - طلب اسقاط عقاب از براي مستحقان عقاب

توان گفت كه ما شفاعت  مي) ص(ات حضرت پيغمبر بود در طلب ازدياد ثواب درج شفاعت حقيقت مي

پس شفاعت به اين معني نتواند بود، بلكه به . كنيم، و شك نيست در امتناع اين اطلاق مي) ص(پيغمبر 

واين خبري است كه »هل الكبائر من امتيدخرت شفاعتي لاا«)ص(و لقوله . معني دوم باشد و حقيقت در آن

و ظاهر است كه اگر شفاعت به معني طلب . اند و در حكم متواتر است نمودهجميع امت آن را تلقي به قبول 

بود تخصيص به اهل كبائر وجهي نداشت، به سبب آن كه چون احباط باطل است نتوان  ازدياد منافع مي

گفت كه ثواب اهل كبائر زائل است يا كمتر و احتياجشان به ازدياد ثواب بيشتر، چه بسا كه صاحب كبيره 

پس تخصيص اهل كبائر نتوان بود مگر بنابر ،تر اه بيشتر باشد و ثوابش بساماناز مومن خالي از گن طاعاتش

  ).169- 170سرمايه ايمان، ص ( حاجتشان به اسقاط عقاب 

ردشده آن برخوبه دوصورت نقلي ياعقلي با اصل مساله شفاعت عمدتاًبا برخورددر مورد شيوه و سبك 

 كاربردندتابتواننددركتاب عدل الهي اين مساله رانه موردسعي بليغي به استادشهيد مطهري نيزدراين.است

ي راكه خواجه نصيرالدين ايشان روش.بلكه ازجنبه عقلي وبه روش فلسفي خوب تبيين نمايد،نظر نقلياز

نصيرالدين طوسي در خواجه مانند ءبرخي از حكما .نپسنديده و نوشته است ،اين مساله دنبال كردهطوسي در

بگوييم امااگر آراءحكمي آنهاراملاك قراردهيم بايد،اند و خارج شدههاي خودبه سبك متكلمان وارد نوشته

  .نه برهاني،رضشان بيان اقناعي و خطابي بوده غ

  :سوالات و فرضيه ها-4

رح شده است  جواب فرضيه هايي كه در اين رابطه مط بايد بهحث شفاعت درابتدامب براي روشن شدن

  :دازجملهدا

  اعت  انبياء و امامان چه ضرورتي دارد؟شف 1- 4

  چه كساني درروزقيامت موردشفاعت قرارمي گيرند؟2- 4

 آياوهابيون شفاعت راقبول دارندياخير؟3- 4



٩ 

 

 

  

  :روش كار و تحقيق - 5

يعني استفاده ازكتب حديثي موجوددر كتابخانه ،اي روش كتابخانهاز واقع متشكلب دراينجانروش كار

  :نظيردهاوديگرمنابع موجودميباش

  قرآن كريم 1- 5

  نهج البلاغه  2- 5

  ...ان في تفسير القرآن و تفاسير الميزان، كشاف، نور ، التبي 3- 5

كتب شفاعت و توسل، التوصل الي حقيقه التوسل ، الشفاعه عند اهل السنه، كشف الشبهات المنار و  4- 5

  .ديگر كتابهاي موجود

ر سازمان تبليغات اسلامي و فرهنگ و ارشاد و تحقيق و همچنين با مراجعه به سازمانها و نهاد هايي نظي

ه اهل سنت و مكاتب تفحص درباره فرقه هاي ضاله و انحرافي و همچنين تحقيق پيرامون مذاهب چهار گان

الاتي عه به آن درباره بسياري از سوهاي آنها و نقد و پاسخ شيره و معتزله و نقد و بررسي ديدگاهكلامي اشاع

عت بود به پاسخ هاي قانع كننده اي دست يافته ام و ديدگاه  علماي شيعه و سني را با كه حول محور شفا

  .استفاده از چنين منابع و ماخذي مورد بررسي قرار دادم

  شفاعت از نظر لغوي و اصطلاحي 

  :معناي لغوي شفاعت 

شفاعت از  است،بيان شده دركتاب لسان العرب ابن منظوردرباره معناي لغوي شفاعت تعريف بسيارجالبي 

  است و نقطه مقابل آن»ضمَ الشِّيء الَي مثله « به معناي جفت و زوج بوده است و برگرفته از » شفع «  ريشه

به معناي فرد و تك و تنهاست ، سپس به ضميمه شدن فرد برتر و قوي تري براي كمك به فرد » وتر « 

اعت كننده با وسيله ناقصي كه شخص شفاعت ضعيف اطلاق گرديده است ، در واقع مثل اين كه شخص شف

خواهنده دارد ضميمه مي شود و تشكيل يك زوج را مي دهند كه با آن مي تواند به مقاصدي كه قبلاً بر اثر 

  . ضعف و قصور نمي رسيده است، برسد 
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شفاعت در محاورات عرفي و گفت و گوي روزمره مردم ، غالباً به معناي وساطت و درخواست شخص 

رود ، در حقيقت  مندي از بزرگي براي عفو مجرمي يا ترفيع درجه و پاداش خدمتگزاري به كار ميآبرو

شخصي كه متوسل به شفيع مي شود نيروي خود را به تنهايي كافي نمي بيند و به اين جهت نيروي خود را 

  .ئل شود با نيروي شفيع ضميمه مي كند و در نتيجه آن را مضاعف نموده تا به آنچه مي خواهد نا

  معناي اصطلاحي شفاعت

شفاعت در اصطلاح عبارت است از وساطت يك مخلوق ميان خداوند و مخلوقي ديگر چه در دنيا و چه در 

  . آخرت ، چه وساطت در خير و نفع چه وساطت در دفع شر و ضرر 

رحمت ديگر مغفرت و آمرزش الهي مانند هر . يكي از مظاهر رحمت واسعه خداوند ، مغفرت و آمرزش است 

همان گونه كه . رسد  خداوند از طريق مجاري خاص و بر اساس قانون و نظام اسباب و مسببات به بندگان مي

و وحي و كتاب هاي آسماني كه براي هدايت  ءرحمت و هدايت الهي از طريق واسطه به مردم مي رسد و انبيا

حمت مغفرت و آمرزش الهي نيز از طريق مردم فرستاده شده اند ، واسطه خروج ازظلمات به نور هستند، ر

مجاري خاصي به مردم مي رسد يعني فيض مغفرت الهي نيز از قانون و نظام اسباب و مسببات مستثني 

همان سبب بودن و » شفاعت « به تعبير ديگر . نيست و از طريق اسباب و وسايل به بندگان مي رسد 

ي است و در حقيقت در نگرش توحيدي ، فيض الهي اري اسباب بر طبق نظام حاكم بر عالم هستذتأثيرگ

  . است » شفاعت «وقتي به واسطه ها نسبت داده مي شود 

همچون سوزندگي آتش ، روشني و حرارت بخشيدن خورشيد، ( سبب بودن جميع علت ها و اسباب طبيعي 

غفار براي آمرزش مانند سبب بودن توبه و است( و نيز سببيت و تأثيرگذاري علل معنوي ) درخشندگي ماه 

. همگي شفاعت ناميده مي شود ) گناهان و نقش پيامبران و كتاب هاي آسماني در جهت هدايت انسان ها 

شفاعت در مغفرت عبارت از .اين اسباب و علت هاي طبيعي و معنوي ، شفيعان و واسطه هاي فيض الهي اند 

نابراين حقيقت شفاعت ، رسيدن فيض وساطت در رسيدن مغفرت و آمرزش الهي به بندگان گنهكار است ب

  .مغفرت و آمرزش الهي از طريق مجاري و اسباب آن به بندگان است 

در حقيقت همان مغفرت الهي است كه وقتي به خداوند كه  "،شفاعت ) ره(ير استاد شهيد مطهري به تعب

شود و هنگامي كه منبع و صاحب خيرها و رحمت هاست ، نسبت داده مي شود ، با نام مغفرت خوانده مي 

اين در شفاعت، شفيع  بنابر. 1وب مي گردد ، نام شفاعت به خود مي گيردسجاري رحمت منبه وسايل و م

غفرت الهي شامل حال انسان كه آمرزش و منهكارواسطه مي شودوسبب مي شودبنده گميان خداوندو

                                                           
١

 ٢٥٩ص  ١مجموعه آثار شھيدمطھری ج . 
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و ممكن است در آخرت و روز ، البته ممكن است اين شفاعت در دنيا باشد مانند شفاعت توبه گنهكاربشود

"رستاخيز باشد مانند شفاعت اولياي الهي براي گنهكاران در روز قيامت
1 .  

  

  ديدگاه علماي شيعه در موضوع شفاعت

  علماي قديم . يك

  ) ره(اعتقاد ابن بابويه قمي مشهور به شيخ صدوق . 1

اعت براي كسي است كه خـدا از  عتقاد ما در باب شفاعت اين است كه آن حق است و شفا : دايشان مي گوي

صاحبان گناهان كبيره و صغيره ، دينش را پسنديده باشد و امـا توبـه داران از گناهـان محتـاج بـه شـفاعت       

: هركه ايمان نياورد به شفاعت من ، خداوند شفاعت مرا نصـيبش ننمايـد و فرمودنـد    : نيستند و فرموده اند 

و رتبه شفاعت بـراي انبياسـت و اوليـا و اوصـيا و مـؤمنين و       هيچ شفاعت كننده اي مقبول تر از توبه نيست

آن مؤمني . ملائكه و بعضي از مؤمنين شفاعت مي نمايند مثل ربيعه و مضر كه دو قبيله بزرگ عرب هستند 

كه كمتر شفاعت مي كند ، سي نفر را شفاعت مي نمايد و شفاعتي نمي باشد براي اهل شك و شـرك و نـه   

  .  2ر بلكه خاص گنهكاران اهل توحيد استبراي اهل كفر و انكا

  ) ره(اعتقاد شيخ الطائفه محمدبن الحسن الطوسي . 2

.                بـه بيـان ديـدگاه ايشـان پيرامـون بحـث شـفاعت مـي پـردازيم          ،بانگاهي گذرابه بيوگرافي اين عالم شـيعي 

ومعاصرسـلجوقيان  شـيخ طوسـي ازعلمـاي شـيعي ايرانـي درقـرن پـنجم        محمدبن حسن طوسي معروف به 

جلـدمي رسـدكه   51آثارايشان به .فردوسي،شيخ مفيدوسيدمرتضي بوده است ،شيخ صدوق، ه،حكومت آل بوي

الابواب معروف به رجال شيخ طوسي  درعلـم رجـال    –.هذيب الاحكام والاستبصاردرحديثت -: ازآنجمله است

م مـي  بر صلي االله عليه و آله وسلنيست كه پيغمشكي ت كه مي گويند نظر ايشان اين اس. ديگراكتاب ودهه

   .دگردد و او هم خواستار آن خواهد شدرگذشتن از گناهانشان  هانتواند براي گنهكاران خوا

پس بايد بدون شك باور كنيم كه درگذشـتن از گنـاه كسـي كـه سـزاوار شـكنجه شـدن اسـت و از گـروه           

يم كـه خواسـتار درگذشـتن از گناهـان بـراي      بايد باور كن ـ ضمن اينكه.ران مي باشد ، روا خواهد بود نمازگزا

 هـان ر خواهد زد زيرا مي دانيم خواگروهي كه اكنون شناخته نيستند از پيغمبر صلي االله عليه و آله وسلم س

  .از پيغمبر صلي االله عليه و آله وسلم سر خواهد زد  ،گذشت كردن از گناه
                                                           

١
  ٣٤و  ٣٠شفاعت و توسل ص . 
٢

 ٩٧-٩٦ترجمه اعتقادات  شيخ صدوق ص . 
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سلم به راستي باعـث ازكارانـداختن زيانهـا مـي     ين خواهش پيامبر صلي االله عليه وآله وادليلي كه مي رساند

 يا ،از ميان بردن زيان چيزي ديگر نيست جز يا به راستي:كه اين عمل از سه چيز بيرون نيستاين است باشد

     . دگيريمفرا دورا و ياآنكه هر،ديگربه راستي سود رساندن است نه چيز

چنانچه ما بپذيريم كه خواستار شدن ، در از كار انـداختن زيـان و بيشـتر كـردن     : ه مي گويد ايشان در ادام

مي دهيم زيرا پيغمبر صلي االله عليه و آلـه   نسبترا به از كار انداختن زيان  آن ،سودها هر دو به كار مي رود

اندوختم و در حديث ديگـري مـي   شفاعت را براي گنهكاران مسلمان ) ادخرَت شفَاعتي: ( وسلم مي فرمايند 

شفاعت خودم را براي كساني كه گناهان بـزرگ مـي كننـد ، آمـاده     ) عددت شفَاعتي لأهلِ الكَبائرا: (فرمايند 

و  ه انـد را بـه پذيرفت ـ  گردانيدم و اين سخن در آنچه ما گفتيم آشكار است و گروه هاي مسلمان اين حـديث 

  .1هاي آحاد استكسي نمي تواند بگويد اين حديث از خبر

  )ره(اعتقاد خواجه نصيرالدين محمد طوسي . 3

خواجه نصيرالدين طوسي،فيلسوف ،فقيه،متكلم،دانشمند،رياضيدان وسياسـتمدارايراني   بهمحمدطوسي ملقب 

آن  بـر عقايد صحيح اسلامي است و اجمـاع  اعتقاد ايشان عقيده به شفاعت از  به.شيعه درقرن هفتم مي باشد

بعضي ها مي گويند حقيقت شفاعت فقط . ور افزايش پاداش باشد و خواه براي اسقاط كيفراست خواه به منظ

يادي منافع باشد پس شفاعت زاگر:در شرح بطلان اين نظريه مي گويد طلب زيادي منافع است و علامه حلي

، ين صلواتزيراباا .حساب مي شودصلواتي كه مابرپيغمبرصلي االله عليه وآله وسلم مي فرستيم شفاعت پيغمبر

پـس شـفاعت    ،رحمت خدا به پيغمبر مي رسد پس ما شافع پيغمبر مي شويم در حالي كه اينچنين نيسـت 

  .درخواست زيادي منفعت نيست 

ولـي بـه نظـر خواجـه شـفاعت هـر دو       ،بعضي ديگر هم مي گويند شفاعت براي دفع ضرر از جهنميان است 

نفعت به خاطر حديث پيامبر صلي االله عليه و آله موردش را شامل مي شود يعني هم دفع ضرر و هم جلب م

ذخيره كردم شفاعتم را براي كساني كـه از امـتم   ) ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من امتي:( وسلم كه فرمودند 

آمده اسـت  2)ولا شفيع يطاع( نفع مطاعي كه در آيه شريفه : ايشان مي فرمايد . گناهان كبيره انجام داده اند 

چرا كه مالـك روز  ،نيست بلكه شفيعي كه زبردست باشد و فرمانروايي كند را نفي مي كند نفي اصل شفاعت 

كـه   ممكن است شفيعاني در روز قيامت باشـند  .قيامت فقط خداست و نفي مطاع مستلزم نفي مجاب نيست

     .ده نقلي ديگر به يقين تبديل مي شودست و اجابت شونده باشند و اين امكان با ادلبرز

 

                                                           
١

 ٥٩٨-٥٩٥تمھيد ا�صول در علم ك-م اس-مي ص . 
٢

 ١٨/غافر . 



١٣ 

 

 

  

   )ره(عتقاد فاضل مقدادا. 4

كسي كه مرتكب كبـائر  درموردمقدادفاضل رحمه االله عليه دانشمندديگرشيعه بايدگفت كه،ايشان معتقداست 

زيرا عفـو او مـورد اميـد و    : اول به وسيله عفو الهي : معاقب خواهد بود مگر از دو راهمعاصي شده است ناچار 

عباده و عن و هو الذي يقبل التوبة « : داده است مي فرمايد  توقع بندگان است مخصوصاً آنكه خود به آن وعده
ان االله لا يغفر عن يشرك به و يغفر مـادون ذلـك   « .  » 1فبما كسبت ايديكم و يعفوا عن كثير... يعفوا عن السيئات 

  . » 3ان ربك لشديد العقاببك لذوا مغفرة للناس علي ظلمهم وان رو« . »2لمن يشاء 

شخصي كه جواد مطلق است ، پسنديده نباشد و خود او توصـيف مـي كنـد خـود را بـه       با تخلف از وعده از

و عفو در مورد صغائر از ذنوبي است و نه در مورد معاصي كبيـره اي كـه بعـد از توبـه     »غفور و رحيم « عنوان 

 كردن باشد زيرا اتفاقي است كه آنان معاقب نمي شوند پس عفـو در ايـن صـورت بـي فايـده خواهـد بـود و       

شفاعت پيغمبر اكرم صلي : دوم . منحصر مي شود مورد عفو به گناهان كبيره اي كه از آن ها توبه نشده است

چنانكـه   .زيرا شفاعت آن حضرت مورد توقع مسلمين و بلكه در خارج واقع اسـت : االله عليه و آله وسلم است 

  :مي فرمايد 

كسي كه مرتكب كبيـره شـده اسـت مـؤمن      پس»4بكمواستغفر لذنبك و للمؤمنين والمؤمنات واالله يعلم متقل« 

زيرا ايمان عبارت است از تصديق و او تصديق دارد خدا و رسول او را و اقرار دارد به همه آنچه پيغمبـر  ،است 

زيرا اعمال صالحه عطف شده است به فعل ايمـان  ،اكرم آورده است و اعمال صالحه جزء مفهوم ايمان نيست 

كه مكرراً در قرآن مجيد ذكر شده است و عطف شدن علامـت   »عملوا الصالحات الذين آمنوا و «در آيات 

  .مغايرت و اختلاف طرفين عطف باشد 

امراسـتغفار صـورت   به موجـب اطاعـت از  لابد ،امرشده است  اي مؤمنينرباستغفاره آيه گذشته برد چونپس 

ستغفار رسـول اكـرم صـلي االله    زيرا ترك آن ترك امر و خود عصيان و خلاف شمرده مي شود و ا.گرفته است

عليه و آله وسلم كه براي امت صورت مي گيرد ، ناچار در پيشگاه پروردگار متعال به اجابت خواهـد رسـيد و   

  .»5ولسوف يعطيك ربك فترضي« اجابت موجب خشنودي و رضاي رسول خدا خواهد شد 

                                                           
١

  ٣٠ -٢٥/شوري . 
٢

 ١١٦ /نساء. 
٣

 ٦/ رعد. 
٤
  ١٩/محمد  .
٥

 ٥/ ضحي . 



١٤ 

 

و اعتقـاد مـا ايـن    » لكبائر من امتي ادخرت شفاعتي لأهل ا« : بر آن از رسول اكرم روايت شده است كه  مضاف

است كه حضرات ائمه عليهم السلام درباره گنهكاران از شيعيان خود مانند رسول اكـرم شـفاعت مـي كننـد     

  . زيرا آنان خبر داده اند به اين امر و عصمت آنان مانع است كه بر خلاف صدق سخن گويند،

  علماي معاصر و جديد  -دو 

  ) ره(باطبايي علامه سيد محمدحسين ط. 1

ي اجمالي آن كه از اجتماع درك كرده ايـم، پيداسـت از امـوري    اشفاعت همانطور كه از معنايشان معتقدند،

« است كه براي رسيدن بـه مقاصـد و نيـل بـه احتجاجـات زنـدگي از آن اسـتفاده مـي شـود و در اصـل از           

له ناقصي كه شـخص شـفاعت   درواقع مثل اينكه شخص شفاعت كننده با وسي،يعني جفت گرفته شده »شفع

خواهنده دارد ضميمه مي شود و تشكيل يك زوج را ميدهد كه با آن مي تواند به مقاصدي كه قـبلاً در اثـر   

  . ضعف و قصور وسيله نمي رسيده است برسد 

خواهـد جلـب    يا مواردي اسـت كـه شـخص مـي     ،در هر حال قالب مواردي كه شفاعت در آن به كار مي رود

ولي البته نه هر نفع و  .د و يا مواردي است كه مي خواهد دفع ضرر و يا شري از خود كندمنفعت و خيري كن

رري را مانند گرسنگي و تشـنگي و  زيرا در مواردي كه اسباب طبيعي ايجاب خير و شر و يا نفع و ض،ضرري 

بيعي آن مـي  طلبيم، بلكه به دنبال اسباب ط ما و سرما و تندرستي و مرض مي كنند ما هرگز شفاعت نميرگ

ما . رويم و مثلاً به خوردن و آشاميدن و لباس و پوشش و مداوا متوسل شده و به مقصود خود نائل مي شويم

فقط در سود و زيان ها و خير و شرهايي كه از ناحيه اجراي قوانين عمومي يا خصوصي اجتماع به ما متوجه 

و هر حاكم و محكومي ، احكامي وجود دارد كه ميان مولا وبنده :توضيح اين كه .طلبيم مي شود ، شفاعت مي

اگر به آن عمل شود و امتصال گردد مستوجب پاداش خواهد بود حال گاهي اين پاداش مدح و تمجيد اسـت  

و گاهي منافع مالي يا مقامي و به عكس اگر شخص مكلف از آنها سرپيچي كرده و مخالفت نمايد مسـتوجب  

  .ذمت و توبيخ است و زماني هم ضرر مادي يا معنويتنها م گاهي كهي شودكيفر و مجازات م

يكي قرارداد اصل حكم و ديگري قرارداد تبعات و نتيجه حكم : بنابر اين در باب احكام دو نوع قرار داد است 

اين يك اصل مسـلم اسـت كـه در جميـع انـواع      . كه با آن پاداش موافقت و كيفر مخالفت تعيين مي گردد 

ن ملـت هـا و حكومـت هـاي خصوصـي افـراد نسـبت بـه زيردسـتان آن هـا           حكومت هاي عمـومي در ميـا  

  .حكمفرماست 

حال اگر كسي بخواهد به يك كمال و خير مادي يا معنوي برسد ولي اسباب اجتماعي را كه مستوجب آن و 

معرفت لياقت اوست نداشته باشد و يا اين كه بخواهد كيفر و مجازاتي كه بر اثر مخالفـت متوجـه او شـده از    


